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 چه کسی می‏خواهد 
من و تو ما نشویم؟ 

خوانشی نو از تراژدی رستم و سهراب

شاهنامه‏پژوه و مدرس 
دانشگاه

دکتر مینانبئی

تراژدی رستم و سهراب، تراژدی بی‏خبری است. تراژدی 
پیروزی بی‏افتخار همه آنان است که هماره می‏کوشند 
»مــن« و »تــو«، »ما« نشــویم! آنان که بــه دورمان پیله 
ناآگاهی می‏تنند تا از گِل‏آلودگی‏ها، شاه‏ماهی بگیرند. 
در جای‌جایِ این تراژدیِ دردآجین، جولانِ بی‏خبری، 
درد بر درد می‏افزاید. بی‏خبری سهراب از وجود رستم، 
بی‏خبری گردآفرید از ایرانی‌بودن ســهراب، بی‏خبری 
هُجیر از فرزند تهمتن، بی‏خبری رستم از برومند شدن 
فرزندش و بی‏خبری هردو پهلوان از کینه شــاه ایران و 

دسیسه شاه توران! 
پدری که در کســوت پهلوان و پاسدار سرزمین‌اش، 
پسر را می‏کشد. بی‏آنکه بداند نوجوانی که مقابل‌اش قد 
علم کرده، سال‏ها حسرت داشتن‌اش را به دوش جان 
کشیده اســت. قد کشــیده، ولی بزرگ نشده و هیکل 
پهلوانی را از ابَرپهلوانی به ارث برده که پدر اوســت و در 

بی‏خبری قاتل‌اش می‏شود! 
کــدام  حاصــل  مــا  زندگــی  تراژدی‏هــای  امــا 
بی‏خبری‏هاســت؟ خود، دشمن خویشــیم یا خویش 
و بیگانه دشــمنی می‏کنند؟! دوســتان‏مان، دانسته و 

نادانسته بیشتر به ما آسیب می‏زنند یا دشمنان‏مان؟ 
تراژدی از آنجا آغاز می‏شــود که ســهراب، نوجوانِ 
جویای‌نام، بی‏خبر از احساســات خام خود و واقعیات 
پس پــرده، هیجان‏زده عزم می‏کند تا پــدر را بیابد و بر 
تخت پادشاهی ایران بنشاند و خود پادشاه توران شود؛ 
اما روح ناآزموده او، در مرز ایران دســتخوش »عشق در 
یک نگاه« و ترس از قضاوت می‏شود و به انفعال می‏افتد 
و بــازی بــرده را می‏بــازد. بزنگاه دیگــری از بی‏خبری 
سهراب آنجاست که خشم ناشــی از مرگ دایی‏اش را، 
بر سرکاووس آوار و او را تهدید به مرگ می‏کند و بی‏خبر 

است که خشم فروخورده شاه‏ یعنی مرگ آرزوهایش!
رســتم که به بی‏تدبیریِ شــاه ایــران دربــار را ترک 
می‏کنــد، ســرانجام بــه پادرمیانــی گــودرز خردمند، 
برمی‏گــردد تــا مقابــل تــرکان بایســتد. کاووس ‏از او 
پــوزش ‏می‏خواهــد و باز رســتم بی‏خبر اســت که این 
پوزش‏خواهی، مصلحتی اســت و شاه، کینه‏ای از او به 

دل گرفته که مرگ فرزندش را آبستن است.
سهراب، هجیر را به شــرطی نمی‏کشد که پدر را 
به او بشناساند. هجیر اما در بی‏خبری، برای صیانت 
از تهمتــن، بدعهدانــه او را پهلوانــی چینی معرفی 
می‏کند. هومان و بارمان، ســرداران گماشته دشمن 
بر بی‏خبری سهراب می‏کوشند تا دو پهلوان به دست 

هم کشته شوند.
ســهراب، جــوان و بی‏غــش اســت. پــدر را به دل 
می‏شناســد. مشخصاتش را به چشــم می‏بیند. او را بو 
می‏کشد. دســت و دلش به جنگ نمی‏رود. ملتمسانه 
پا می‏فشارد که او رستم است؛ اما دوستان، به دوستی 
و دشــمنان، به دشــمنی انکار می‏کنند. بارها به رستم 
می‏گویــد: »مــن می‏دانــم که تو رســتمی. مــن با تو 
نمی‏جنگم.« اما رستم هم چون دیگران امتناع می‏کند و 

او را در بی‏خبری می‏گذارد. 
بمان تا کسی دیگر آید به رزم/ تو با من بساز و بیارای بزم
دل من همی بر تو مهر آورد / همی آب شرمم به چهر آورد
تیر خلاص این تراژدی، دریغ کردن داروی بی‏مرگی 
یا نوشدارو توسط شاه اســت و این‌گونه سهراب، طفل 
امیــدوار ایرانی و جنگاورِ تنومنــد تورانی، در بی‏خبری 
جان می‏دهد و هرگز نمی‏فهمد که نوشــدارو حتی بعد 
از مرگش هم نمی‏رسد؛ چراکه اصلًا فرستاده نمی‏شود.

رستم و ســهراب، همچنین تراژدی ساده‏اندیشی 
سهراب‏های ارزشمند و بی‏تجربه همه دوران‌هاست که 
آرزوهای بزرگ دارند و خیالاتی خام در سر می‏پزند و در 
شتاب‏آهنگ جوانی می‏خواهند ره صدساله را یک‏شبه 
بروند. ســهراب آنقدر مهارت ندارد که اگر مسئله‏ای از 
راهی حل نشــد، راه‏های دیگری را بیازماید؛ درســت 
مثل برخی نخبگان دانشگاه‏ها که از بی‏مهارتی دست 
به خودکشی می‏زنند. او از زمان رویارویی با گردآفرید 
تا وقتی که به پرسشــگری از هومان، بارمان، هجیر وَ 
حتی خود رستم، نشــان از رستم می‏گیرد، کاش بلد 
بود که نشانی خود را بدهد و بگوید: منم سهراب فرزند 

تهمتن پور رستم!
نداشــتن مهارت ابــراز جرأتمندانه، درد مشــترک 
بســیاری از ماســت؛ آنجــا کــه نمی‏گوییــم، آنجا که 
نمی‏دانیم چــه‏را بگوییم و چه‏را نگوییــم، یا نمی‏دانیم 
چگونــه بگوییم، روابط و هســتی و تعلقات‏مــان را تلخ 
از دســت می‏دهیم. همیشه دشمنان مقصر نیستند؛ 
گاهی ما بد بازی می‏کنیم. سخن آخر این‌که تنها چاره، 
آموزش اســت، مهارت‌های 10 گانــه زندگی، برطبق 
تعریف ســازمان جهانی بهداشــت، برای همه ضروری 

است و سطح سلامت زندگی را ارتقاء می‏دهد.  
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نوبت اول

 روابط عمومی شركت نفت و گاز اروندان

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت و گاز اروندان

جیمسون »فرهنگی‏شــدن امر اقتصادی و اقتصادی‏شدن امر 
فرهنگی« در دوران پسامدرن می‏نامد، موافقت دارد و  می‏پذیرد 
که بازار جهانی می‏تواند به فرهنگ معاصر شــکل ببخشد، اما 
در عین حال تفاوت گرویس با جیمسون در این است که او این 
اقتصــاد فرهنگی مبادله را به عصری خــاص )برای مثال عصر 
پست‏مدرن( منحصر نمی‏کند و می‏گوید، بدون اقتصاد فرهنگی 
مبادله، تشکیل فرهنگ بشری امری غیرممکن می‏نمود. او از 
همین امر نتیجه‏ای بسیار بنیادی‏تر نیز می‏گیرد که از این قرار 
است: »فرهنگ انسانی مبتنی بر مبادله است. همه روال‏های 
فرهنگــی عبارتنــد از روال‏های مبادلــه، و ارزش‏های فرهنگی 
قابل تعویض و مبادله‏اند. این امر مسلماً بدان‏معناست که هیچ 
ارزش جاودانی وجود ندارد، زیرا همه ارزش‏ها دیر یا زود مبادله 

و تعویض خواهند شد.«

در برابر آدورنو و هنر اصیل �
آنچــه گرویس در زمینه مبادله و تعویــض ارزش‏ها می‏گوید 
اما تناســب چندانی با دعاوی سنت‏های فکری چپ در آلمان 
نداشــت. می‏دانیم که گرویس در ســال 1981 از شــوروی به 
آلمان شــرقی مهاجرت کرد و در آنجا از دانشگاه مونستر آلمان 
موفق به اخذ مدرک دکتری فلســفه شد. با فروپاشی شوروی و 
اتحاد دو آلمان نیز فضای متفاوتی بر میدان فرهنگ، فلســفه و 
سیاست آلمان شرقی غالب شد. در این دوران در فضای فکری 
این کشــور به‏طرزی معنادار، افکار مکتــب فرانکفورت )نظریه 
انتقادی( و کســانی چون یورگن هابرماس و استاد مشهورش، 
تئودور آدورنو رواج دارد و نسل بعدی متفکران این مدرسه چون 
اکسل هونت، مارتین زیل و کریســتوف منکه نیز در راهند. در 
اندیشــه چپ مفاهیمی چون هنر اصیل، هنر راســتین و هنر 
مقــاوم، محوریت دارنــد و حتی نزد بدبین‏ترین اندیشــمندان 
مکتب فرانکفورت چــون آدورنو نیز هنوز راهــی برای مقاومت 
هنری در برابر ســرمایه‏داری جهانی وجــود دارد؛ ولو به‏صورت 
»آرمانشهر باوری منفی« که آدورنو معتقد بود در »هنر حقیقی« 

مستتر است. 
گرویس امــا با چنیــن اصطلاحــات و کارویژه‏هایــی برای 
هنر میانه خوشــی ندارد. او هنر را بــا معیارهایی چون صدق، 
مقاومــت، اصالت یا بازنمایی واقعیت‏های اجتماعی یا نقد آنها 
نمی‏سنجد، بلکه خیلی ساده‏تر و از مسیر منطق اقتصاد مبادله 
فرهنگــی آن را تعریف می‏کند. از نظر گرویس، آنچه در تحلیل 
هنری اهمیت دارد این اســت کــه بفهمیم هر اثر هنری جدید 
به چه طریقــی مرز میان هنر و ناهنر را دوباره تعیین و ترســیم 
می‏کند. پس اثر هنری اگر قرار باشد در برابر چیزی »مقاومت« 
کند، آن نظام مبادله فرهنگی خاص یک جامعه اســت و وقتی 
به‏عنوان هنر به‏رســمیت شناخته شــد و نظام فرهنگی تفاوت 
پیــدا کرد، آنگاه ایــن اثر هنری راهی می‏یابــد به بایگانی‏های 
فرهنگی: »هنر بازتاب‏دهنده قوانین مستقل طبیعت یا نوعی 
کیفیت عینی زندگی اجتماعی نیســت. در عوض، هر اثری که 
جویای شأن و مقام هنری است، از طریق رقابتی موفقیت‏آمیز 
با آثار هنری تثبیت‏شده‏ای که قبلًا در بایگانی‏های فرهنگی‏مان 
جمــع‏آوری‏ شــده‏اند، درک‏های تــازه، مقایســه‏های نوآورانه و 
شیوه‏های متفاوت بیان را پدید می‏آورد. سپس این نوآوری‏های 
زیباشناختی با قلمرو غیرزیبایی‏شناختی واقعیت اجتماعی به 
اشتراک نهاده می‏شود تا مرز میان هنر و ناهنر و زیبایی‏شناسی 

و زندگی را بازتعریف کند.« 
اگر با ایده گرویس موافقت داشته باشیم، ناچاریم از اذعان 
بدین امر که اثر هنری بیشــتر از آنکه بخواهد در زندگی روزمره 
و جلوی چشــمان مردم باشــد و آنجا قدر ببیند یا به‏عنوان هنر 
به‏رسمیت شــناخته شود، لازم اســت که نخست جایگاهی در  
موزه پیدا کند. شــاید هم به همین دلیل باشــد که گرویس در 
زمینه تامین بودجه عمومــی کتابخانه‏ها، موزه‏ها، بایگانی‏ها و 
فضاهای نمایش فرهنگی، حساســیت دارد و فعالیت می‏کند؛ 
زیــرا طبق آنچه گفته شــد بقای هنــر در گــروی بقای همین 

نهادهای فرهنگی عمومی است. 

در برابر هابرماس �
جدا از این اختلاف‏های مشهود میان اندیشه گرویس و تفکر 
آدورنو، او در آلمان در کنار کســانی چون نوربرت بولتس، پیتر 
اســلوتردایک و فریدریش کیتلر در دهه 1990، در برابر نظریه 
انتقــادی صف‏آرایی کردند. یکــی از مهمترین مناظره‏ها میان 
ایــن دو جریان وقتی پیش آمد که اســلوتردایک از نقش مثبت 
تکنولــوژی ژن در تحولات آینده بشــری دفاع کــرد. پیش‏تر از 
امیــدواری ضمنی گرویس به این امر نیز ســخن رفت. در عین 
حــال در ایــن زمینه می‏دانیم کــه هابرماس در کتــاب »آینده 
طبیعت انســانی« به تمایــزی میان دســتکاری ژنتیکی برای 
درمان بیماری‏های ارثی و بهبود ژنتیکی )افزایش توانایی‏های 
انسانی مثلًا در هوش یا زیبایی( قائل شد و اولی را قابل پذیرش 
اما دومی را از نظر اخلاقی مشــکل‏زا دانست. از نظر هابرماس 
چنیــن بهبودخواهی‏های ژنتیکی باعث نقــض خودمختاری 
فردی می‏شود و رابطه والدین و فرزندان را از یک رابطه عاشقانه 
به رابطه‏ای مهندســی‏گونه، تبدیل می‏کند. او چنین اقداماتی 
را برای اخلاق بین‏نســلی و شأن انسانی مضر معرفی می‏کند و 
اســتدلال می‏کند که با چنین اقدامات ساختاری ممکن است 

انسان‏ها به موجوداتی قابل برنامه‏ریزی و کنترل تبدیل شوند.
همین اختلاف‏ها منجر بدان شد که هابرماس و اسلوتردایک 
در فضــای رســانه‏ها نیز یکدیگــر را محکوم کننــد. هابرماس 
سخنان اسلوتردایک را »نظرپردازی‏های عنان‏گسیخته عده‏ای 
متفکر دیوانه« خواند و در مقابل اســلوتردایک مقاله‏ای نوشت 
با این تیتر: »نظریه انتقادی مرده اســت«. چنین القابی البته 

فقط ریشــه در این ســخنرانی و موضع‏گیری هابرماس ندارد، 
بلکه فراتر از آن نشــانی از شــکاف عظیم نظری و تجربی میان 
هابرماس، اسلوتردایک و گریوس است. در بعد تجربی گریوس 
و اســلوتردایک پــس از جنگ جهانــی دوم به دنیــا آمدند اما 
هابرمــاس دوران نازیســم را تجربه کرد و به همین دلیل اســت 
کــه او در هر تحلیلی برای جامعه معاصــر نیم‏نگاهی نیز به آن 
دوران رعب و وحشت دارد. چنین ارجاعاتی اما از نظر گریوس و 

همکارانش در بسیاری از مواقع بی‏مبناست. 

پارادوکس مقوم اندیشه است �
در کنــار این تجربه‏های زیســته متفــاوت، از لحاظ نظری 
نیــز میــان این دو گــروه تفاوتی وجــود دارد به پهنــای تفاوت 
میــان هابرماس با همه کســانی که نســبت به امــکان تحقق 
پروژه روشــنگری عصر مدرن بدبین هستند. پست‏مدرن‏ها از 
مهمتریــن این گروه‏ها بودند که هابرمــاس نیز آنها را به همین 
دلیل »محافظه‏کاران نو« دانســت. گریوس البته پســت‏مدرن 
نیســت اما همنوایی او با کســانی چون ریچــارد رورتی در این 
زمینه که »امــکان ندارد جهان تحت هیچ توصیفی نباشــد«، 
بیانگر آن اســت که گریوس هم مانند رورتی درکی نسبی‏نگرانه 
به تاریخ و نحوه حدوث تاریخی امور دارد. چنین درکی از تاریخ 
آشــکارا در مقابل درک مارکسیســتی و  تصــور وجود الگوهای 

زیربنا و روبنایی در آن قرار می‏گیرد. 
طبق درک گریوس »در کل نه مبنایی هستی‏شناختی برای 
هنجــار وجــود دارد، نه مبنایی هستی‏شــناختی برای غیریت 
و عــدم هنجاریت.« گریوس ایــن ایده را درباره هنر، فلســفه، 
سیاست، اقتصاد و کل جریان زندگی می‏پذیرد. تنها جایی که 
شاید بشود گفت او از این ایده پا پس می‏کشد، وقتی است که 
او تمام مناسبات این جهان را در محور اقتصاد مبادله فرهنگی 
فهم می‏کند. برخی همین را نشــانه تناقــض در آرای گریوس 
دانســته‏اند. بــا این همه پاســخ گریوس به این مســئله همان 
پاسخی است که رورتی پیش‏تر داده بود و گفته بود، در زندگی 
اجتماعی خارج از محیط دانشگاهی چنین تناقضی به‏طورکلی 
اهمیت چندانی ندارد. گرویس نیز چنین می‏اندیشد و همگام 
با رورتی، دریدا و بســیاری دیگر از اندیشــمندان پســامدرن، 
پارادوکس را در اســاس خود، مقوم اندیشه می‏داند. از نظر او، 
»لوگوس پارادوکس اســت و آرمان فلسفی کلام کاملًا عاری از 
تناقض برای همیشه دست‏نیافتنی می‏ماند و اساساً زائد است.«

ضد‏فلسفه  �
بــا چنیــن مقدماتی توصیف گریــوس از تاریخ فلســفه نیز 
تفاوتی عمده دارد با بســیاری از شــرح‏های رایــج. او خود این 
شــرح را »ضد‏فلســفه« معرفی می‏کند و می‏گوید، اگر مهمتر 
از تبیین جهان، تغییر آن باشــد، آنــگاه در مقابل »نقد« باید به 
»فرمــان« فکر کرد. از نظر او، ضدفلســفه با مارکس و کیرکگور 
آغاز شــد و در آن مهمتــر از تولید ایده‏های فلســفی، مصرف 
آنهاست. از دریچه اقتصاد مبادله نیز فلاسفه اغلب کوشیده‏اند 
ســخن خود را به‏عنوان سخنی پیچیده و دقیق برجسته کنند 
تــا بر مرتبه خود در اقتصاد مصــرف فرهنگی بیفزایند. منازعه 
افلاطون و سوفیســت‏ها هم از این زاویه قابل تحلیل می‏شــود 
زیــرا گناه سوفیســت‏ها ایــن بود کــه کلامی را کــه افلاطون 
مدعی بود »حقیقت« اســت و در انحصار دسته‏ای خاص به‏نام 
فیلســوفان قرار گرفته اســت، در معرض آمــوزش عمومی قرار 
می‏دادنــد. از نظر گرویس اما »فیلســوف تولیدکننده حقیقت 
نیســت«، »فیلســوف یک آدم عادی کوچه و خیابان است که 
در ســوپرمارکت جهانــی حقایق گم شــده اســت« و درنهایت 
»همه فلســفه‏های اصیل چیزی نیستند جز بیان زبانی همین 

سرگشتگی.«
در منازعه نوربرت بولتس با هابرماس هم رگه‏هایی از همین 
بحث‏ها دیده می‏شود. آنجا بولتس درگیری متفکران معاصر در 
بحث‏های زیبایی‏شناســی و تاریخ هنر را بی‏نتیجه می‏داند و بر 
آن است که اندیشــمندان امروزی بهتر است درباره تلفن‏های 
همراه، کفش‏های نایکی و فعالان صلح ســبز به تأمل بپردازند. 
گریوس هم در دفاع‏اش از »ضدفلسفه« بر این عقیده است که 

تفکر فلســفی باید به کالایی تبدیل شــود برای صدور فرامینی 
دربــاره کنش عملی به عموم مردم در بــازار جهانی ایده‏ها و در 

مقابل رسالت کهن کاوش حقیقت مطلق را کنار نهد. 

سوءظنی مهارناشدنی به رسانه‏ها �
با مــروری بر اندیشــه بوریس گرویس اینک شــاید چندان 
عجیب نباشد تماشای وجوه اشتراکی میان او و برخی متفکران 
موســوم بــه پســت‏مدرن در زمینه نقش رســانه‏ها و نــوع نگاه 
مخاطبان به آنها. برای مثال خاطرمان هســت که ژان بودریار، 
منتقد و مفسر تبدیل »بازنمود« )representation( به »وانمود« 
)Simulation( در جهان پســت‏مدرن بــود؛ جایی که جهان به 
جهان نمایش تبدیل می‏شــود و واقعیت برســاخته می‏شــود. 
گرویس هم در کتاب »مظنون« به پدیدارشناسی رسانه‏ها همت 
می‏گمــارد و در آنجا این نکتــه را پرورش می‏دهد که در جهانی 
که از اشباع‏شــده از تصاویر و اطلاعات رســانه‏ای آکنده است، 
مخاطبان دیگر به‏ســهولت به رسانه‏ها اعتماد نمی‏کنند، بلکه 
برعکس همواره با ســوءظن و تردید به پیام‏های مخابره‏شده از 
رسانه‏ها می‏نگرند. این ســوءظن فراتر از پیام‏ها، حتی به خود 
موجودیت رسانه‏ نیز وجود دارد و دیگر نمی‏توان به‏راحتی از خبر 

درست و خبر غلط، صحبت کرد. 
از گریوس پیش‏تــر خوانده بودیم که مــرز میان هنر اصیل 
و هنــر جعلی نامشــخص مانده اســت و اینــک او این منطق 
درهم‏ریختگی اصل و بدل را به حوزه رسانه نیز سرایت می‏دهد. 
طبق این ســرایت، مواجهه مخاطبان با رسانه‏ها همواره با این 
پیشفرض همراه است که فرستنده پیام نیاتی پنهانی دارد، این 
پیام با دســتکاری به ما منتقل می‏شود و حتی رسانه‏ای که آن 
را ارســال می‏کند، در فرآیندی پنهانی و ســوءظن‏برانگیز عمل 
می‏کند. با این تفاسیر همانقدر که فکر فلسفه جویای حقیقت 
و هنر اصیل دور از دسترس و بی‏معنا جلوه می‏کند، این انگاره 
که رســانه صادق و خالــص وجود دارد نیز خطاســت. گرویس 
وقتــی از هنر دوران اســتالینی ســخن می‏گفت، ایــن نکته را 
مطرح می‏کرد که تمایز مطلق قائل‏شدن میان هنر و پروپاگاندا 
اشتباهی است که در غرب شایع شــده است. نوربرت بولتس 
هم جایی می‏نویســد: »فرهنگ یعنی ســوگیری و جایی ورای 
این تعصب و پیش‏داوری نیســت.« بنابراین بهتر است با خیال 
خام رسانه‏ ایده‏آل هم مانند خیال فلسفه مطلق‏گرا و هنر اصیل 
خداحافظــی کــرد و در عوض تلاش برای درک درســتی خبر، 
به فرآیند عمل رســانه‏ها پرداخت تــا از این طریق درکی بهتر از 

سوژگی خود در این جهان هم یافت.
 
فرهنگ رسانه‏ای و کارآگاه خصوصی �

گریوس البته ابتدا نســبت به امکانــات دموکراتیک نهفته در 
اینترنت و رســانه‏های اجتماعی، نگاهی مثبت‏تر داشــت. با این 
حال به‏مرور ایــن ایده در او پرورش یافته کــه این فضاها به‏دلیل 
ســاختارهای الگوریتمــی و تجــاری، به‏جای ایجــاد یک فضای 
عمومــی جهانی، منجر به تکه‏تکه‏شــدن و قبیله‏گرایی دیجیتال 
شــده‏اند. در کنار این، او نگران بازتولیــد نابرابری و تمرکز قدرت 
در این ساحت اســت و رویای تحقق دموکراسی کامل دیجیتالی 
را بربادرفته می‏بینــد. جالب اینکه هابرماس نیز در آخرین کتاب 
خود در ســال‏های گذشــته همیــن تعبیر منفــی را به‏خصوص 
درباره کارکرد نابرابری‏ســاز و غیردموکراتیک رســانه‏های جدید و 
شــبکه‏های اجتماعی ابراز داشته اســت. با این همه در کنار این 
مضــار، گریوس بیــش از هر چیز در پی تحلیــل چگونگی عمل 
رســانه‏ها در عصر جدید اســت و باز حتی ســوءظن به آنها را هم 
در قالب اقتصاد مبادله فرهنگی فهــم می‏کند: »فرهنگ امروز، 
فرهنگ انتشــار و گسترش رســانه‏ای اســت. نکته این است که 
فقط صورتبندی یا تایید یک ظن می‏تواند به‏قدر کافی ســریع در 
این فرهنگ انتشــار یابد، زیرا فقط ظن اســت که فوراً باورپذیر و 
قانع‏کننده به نظرمان می‏رسد. قهرمان واقعی فرهنگ رسانه‏ای 
کارآگاه خصوصی اســت، کســی که مدام به‏دنبال ســرنخ‏هایی 
جدید برای تایید ظن‏هایش می‏گردد. کارآگاه خصوصی، نماینده 
نمادین عموم مردم رســانه‏ای است. او ظنی را تجسم می‏بخشد 

که معرف رابطه این عموم با رسانه‏ها به‏معنی دقیق کلمه است.«


